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مقاله ها



یک

ینگشت یکشنبۀعیدپاکاستوفاوستِ گوتهپسازیکیازغناییتر
یش وگذارهاییکهدرادبیاتآلمانوصفشدهبهکتابهاومطالعۀخو
کهدرمزارعخارج بازمیگردد.همراهاوسگِکوچکِسیاهِعجیبیاست
ازشهرباسماجتخودرابهاوچسباندهاست.فاوستانجیلبهروایت
یزش،ترجمه یوحنارامیگشایدومصمماستکهآنرابهآلمانی،زبانعز
که»در کند.امادرهماننخستینسطرمتوقفمیشود.چیستآنچیز
آغازبوده«؟لوگوســــکلمه؟نه،ارتقایکلمهتااینحد،بهنظرناممکن
که ازآناست نیزضعیفتر این اما بهترباشد، میرسد.شاید»معنی«
بتواندسرمنشأهرآنچههستباشد.فاوستواژۀ»نیرو«راامتحانمیکند.
اماحالاکهمترجمتااینحدازمتناصلیدورشدهاست،پسچرانباید
یشپیشرود؟»درآغازعملبود.«اینجملهفاوسترا درآزادیخو
ترجمهبهجایی کارِ راضیمیکندوموجبهیجانسگمیشود.ولی
اوراد ین مؤثرتر به وحتی گشتهاست ناآرام اینکسگ یرا ز نمیرسد،
کهسگ یرا گوشنمیدهد؛ز یمنان ییفاوستبرایآرامکردناهر جادو

فرستادۀدوزخوخودازشیاطیناست.

یش هلر ار

ن1 ورطۀ شعر مدر

1. Erich Heller, “The Hazards of Modern Poetry” in The Disinherited Mind,Bowes: 
London, 1975, pp: 261-303.
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به کلمه از کلمه، به لوگوس از جادوگر: ویک پاک عید یکشنبۀ
عمل،ازسگبهشیطانــــصحنهبرایقمارِخطرناکِشعرِمدرنآماده
است.ولیشایدبیشازاینهابایداصولتحقیقعلمیرارعایتکنیم.
و برنامه تأسیس، سلطنتی: انجمن یخ تار کتاب به دهید اجازه پس
یم.اینکتابرادرنیمۀدوم پیشرفتِآندراشاعۀفلسفۀتجربی،بپرداز
قرنهفدهمتوماساسپرات1،اسقفروچستر،نوشتهاست.شاعریبه
نامکالی2دیباچهایمنظومبرآننوشتومضامینجدلیِکتابراباشور
یورشعرآراست، کردوآنهارابهز یسندهبیان وشوقیبیشترازخودِنو
چراکهدرمسائلخاکیواینجهانی،شاعر،درقیاسبااسقف،دستی
ازفلسفهیاعقلستایشمیشودوشاعربرای بازتردارد.دراینشعر
یرابهقول اشارهبهآنازضمیرسومشخصِمفردِمذکراستفادهمیکند،ز

اوعقل»فضیلتی«مذکراست.

یغاکهپاسدارانوآموزگاران،  »امادر
 )برخیغافلوبیدقتوبرخیجاهطلب(

 هرگزبهرهاییاورضایتنخواهندداد،
 یابهقوایذاتیاشکهبهاوتوانِدیدنمیدهد،

کارنقطۀپایانیبرفضلومرجعیتایشانباشد.  مباداکهاین
یشرافراموشکند، کارخو  تاکه)عقل(

یرکیسرگرمکردند، یگوشیهایهوشوز اوراباترفندهاوباز
 وبهجایگوشتلخمکهبرتواناییاشمیافزاید،

ینیهایشعررابهاوخوراندند...« میوههاوشیر

ولیخوشبختانهواردکنندۀاصلیگوشتلخم،درهماننزدیکیبود:

 سرانجام،بیکن،مردیبزرگ،برخاست،
یدند یریاشبرگز  اوکهطبیعتوشاهیخردمند،بهوز

1. T. Sprat               
2. Cowely
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 وهردوسروریقوانینخودرابدوسپردند.
واوبیباکانهرسالتدفاعازعقل،اینشاگردمجروح،رابهعهدهگرفت.

یر وز ودانش،رسالتشجاعانهوسختِ اولیۀعلم  ایندوستدارِ اما
اعظمرادرشعرخودچگونهتوصیفمیکند؟

یراندیشهنیستند  ازکلماتکهچیزیجزتصاو
یم(  )هرچندکهمامنحرفاناندیشههایخودراازآنهامیگیر

 اندیشهرابهاشیا،موضوعاتراستینذهن،بازگرداند:
 ماچونپرندگانِنادانبهسویخوشههایملوّنپروازکردیم؛

گردآورد؛  واوازبرایاستفادۀماحقیقتراجُستو
یدۀراستینفراهمآمد،  وآنگاهکهتلِخوشههایبرگز

یشفشرد  آنهاراباخِردوصنعتخو
 تاکهعصارۀهمهشاندرظرفجمعشد،

 تخمیرشدهدرشکلِطعامیالاهی،
شرابِجانبخشِروحِتشنه.

یخ کهدرسراسرتار اینشایدنخستینشعرمضحکاماجالبیاست
نوشتهشدهاستوبااینحالمعناواهمیتخاصخودرادارد.این
ییوتقلیدمسخرهایاز»کلمهبهعمل«فاوست شعرنهفقطبهپیشگو
را مضمونی کودکانه و خام جدّیتی با علاوهبراین بلکه است، مانند
بر پابرجا، ینی نفر آینده،همچون قرنِ برایسه بود بنا که بیانمیکند
گاهی گوشایشان، زندگیوآثارشاعرانوهنرمندانسایهافکندودر
گاهینیزدوباره،وسوسههایشکوهو تهدیدهایشومسرابواقعیتو
کند.آیامیتوانیممسیرپروازپرندگان جلالمتعالیوآنجهانیرازمزمه
کهدرآنبالوپر کنیم،جایی نادانرابهعقب،بهسویآشیانهدنبال
یراندیشهاند،اشیایواقعی گشودندوبربالهایکلمات،کهفقطتصاو

یاموضوعاتراستینذهنراپشتسرگذارند.



شعرها



ل ملا

پوشیسنگیندرهم آنزمانکهآسمانِپَستوسُربی،چونسر
 میفشارد

 ذهنینالانراکهقربانینگرانیهایهمیشگیاست؛
 وآنگاهکهچونگنبدیسترگهمۀافقهارامحصورمیکند،

وبرمامیباردروزانِسیاهیتیرهترازشبان؛

 هنگامیکهزمینسیاهچالیمرطوبمیشود
یفش  کهدرآنامیدچونخفاشیبابالهایظر

 بردیوارهاضربهمیزند
وبرتیرکهایپوسیدهسرمیکوبد؛

یرمیکند  آنزمانکهبارانرشتههایبلندشراسراز
 وصورتمیلههایزندانیسترگرابهخودمیگیرد؛

 ولشکرخاموشیازعنکبوتانچندشآور،پیشآمده
تارهایخودرادراعماقمغزمامیگسترانند؛

شارل بودلر
Charles Baudelaire




